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  ؛ معناي لغوي يا اصطلاحي؟"ثقه"تعبير رجالي     

  1زاده عبدالهادي فقهي

2ياري زهرا عماري اله  

 چكيده

اعتبار توثيقات موجود در اصول متقدم و متأخرّ رجالي شيعه به سبب 
آنها در زمان حضور راويان، با شبهة حدسي بودن مواجه  تدوينعدم 

 خواهد شد و عملاً "منسد"ق علم توثيباب ، آن است كه بر فرض قبول
حال  از دايرة حجيت و اعتبار بيرون خواهند رفت؛بسياري از روايات، 

آنكه  با تكيه بر مبناي وثوق و اطمينان به آراء رجالي و اعتماد به قرائن، 
يكي . يابند قابليت توثيق ميمتأخر  از سوي رجاليانراويان بسياري حتّي 

و معناي مستفاد از آن  "ثقه"ربرد واژة رجالي توجه به كا  از اين قرائن،
حصول اطمينان به راوي نزد ر توثيقات رجالي است كه خود نشانة د

واژة  ؛ زيرامبناي دقيق اعتبار توثيقات رجالي است آنچه  رجاليان است؛
مورد وثوق و اطمينان "رجاليان به معناي لغوي يعني  تعبيردر  "هثق"

كه مشتمل بر آن نه معناي اصطلاحي  ؛تبه كار رفته اس "بودن راوي
اين معنا، پذيرش روايات  اذعان بهبا . است "عادل ضابط امامي"مفهوم

و اين امري است كه  آنان استاطمينان بودن  ان ثقه به سبب موردراوي
ه آن توان با توجه به قرائن و شواهد گوناگون ب در دورة متأخّر نيز مي

  .ست يافتد
متأخّران و اعتبار روايات توثيقات توثيقات رجالي،  ،ةثق: كليدواژه ها  
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  طرح مسأله

 يناناطم ينوع ، دستيابي بهمتقدم و متأخّر يانرجال آراءبه  يكي از دلائل رجوع

قرائن و شواهد به و كم  يشب يزمتأخّر ن يانرجال ،بر اين اساس؛ استو وثوق 

در  يو نجاش يطوس يخمتقدم مانند ش يانرجال كهو وثوق  عتمادحصول ا

لغوي دانستن  يكي از اين شواهد و قرائن، . دسترسي دارنداند،  اختيار داشته

در  ،واژة ثقهرجالي استعمال به اين معنا كه اگر   است؛ "ثقه"معناي واژة 

، پذيرش توثيقات باشد "مورد اعتماد و اطمينان"به معناي  ومعناي لغوي 

از عصر راويان منعي نخواهد داشت؛  متأخرّان حتّي با وجود فاصلة زماني زياد

انتخاب مبناي صحيح نقش مهمي در  "ثقه"مفهوم واژة  از آنجا كه بازشناسي

در پذيرش اقوال رجاليان و اعتبار آنها دارد در اين تحقيق به تبيين دلالت اين 

  .پردازيم تعبير رجالي مي

  

  "هثقَ" ةواژو اصطلاحي لغوي  معناي

"َدر هرگاه و است به معناي بستن و محكم كردن  "و ث ق" ريشةاز  "هثق

 :نك( بودن آنان است و امين مورد اعتماد به كار رود، منظور اشخاصوصف 

راغب اصفهاني آن را به معناي اعتماد . )13/472،الجوهري  ؛2/621ابن فارس،

كسي  يعني آنكه به »ثقةًَ  أَثقُ  به  وثقْت«: و اطمينان داشتن دانسته و آورده است

منظور «: آورده است نيزمولي صالح مازندراني  )1/853  الراغب،( . اعتماد كني

 .»بودن مورد اعتماد بودن، دينداري و رسوخ در دين است "ثقه"از 

شود؛  دربارة جمع و مفرد يكسان استعمال مي  اين واژه )9/200المازندراني، (

بر اين امر دلالت  "م ثقةٌقو"  ،"رجلٌ ثقةٌ"هاي  كه كاربرد آن در عبارت چنان

  به  أَثقُ  بفلان  وثقتْ«: در كتاب العين آمده است )1/853/الراغب : نك(. دارد
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  على عمجثقةٌَ و ي  نَّم و هبه و فلان و فلانة و ه  به، و هو موثُوقٌ  ثقةًَ و أنا واثقٌ

قَاتيقُ. للرجال و النساء  ثثثُ:  و الوثقُُ  قَالمحكم، ووثاَقةَ  يالفراهيدي،: نك(» و  

5/202( 

به راوي عادل ضابط امامي در اصطلاح علم رجال، » ثقه«در عين حال، 

و از جملة  )2/184الكلباسي، سماءالمقال، ؛ 2/147المامقاني، :نك( اطلاق شده

تا  )60ميرداماد،  ص: نك.(رود به شمار ميو تعديل در توثيق  الفاظ صريح

عدم و نكردن در حد متعارف نسبت به عدم دروغگويي، اشتباه  آنجا كه

 )2،146المامقاني،ج: نك(. راوي ثقه  اطمينان وجود دارد كاري فراموش

عدالت راوي به معناي اجتناب از گناهان بزرگ و عدم اصرار بر ديگر گناهان 

عدالت وي  اطمينان به احراز راستگويي راوي در طبق قول مشهور،است اما 

ضبط راوي نيز به معناي اشتباه و سهو  )214،چي مدير شانه(.كند فايت ميك

اين ويژگي يكي از  .كمتر راوي و نه مبراّ بودن او از سهو و نسيان است

در عدل و از ديدگاه متأخّران،  )همان( .عوامل وثوق و اطمينان به راوي است

ر ساية عدالت و ترديدي نيست؛ زيرا اعتماد به راوي تنها د "ثقه"ضبط راوي 

يعني  حال آنكه امامي بودن راوي؛ شود دوري او از سهو و نسيان حاصل مي

بر گنجد و اثبات مذهب راوي  در دايرة وثاقت نمي ،امامي بودن او شيعة دوازده

با توجه به   از اين رو امامي دانستن راويان ثقه،. وثاقت او ممكن نيست اساس

ـ از جمله استعمال اين وصف دربارة  استقرائن متعددي كه مؤيد خلاف آن 

محلّ ترديد و مناقشه  اند ـ بعضي از راويان خاص كه قطعاً امامي مذهب نبوده

احترام و با نظر به  به منظوربراي برخي بزرگان   "ثقةالاسلام"عنوان  .است

معناي اصطلاحي را در اين مورد، هرچند   ؛معناي لغوي آن به كار رفته است

  )4249،مولوي: نك(. ان به دست آوردتو نيز مي
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  "ثقه"بودن لفظ  يا لغوي ترديد در اصطلاحي

اختلاف نظر وجود  ،در كتب رجال "ثقه"بودن لفظ يا لغوي اصطلاحي در 

ع يا عدالت دلالتي بر تشي "ثقه"در جوهرة لفظ ؛ شايد عمدتاً از آن رو كه دارد

در اي مانند مامقاني آن را  عده كه چنان  ؛خورد مصطلح به چشم نميبه معناي 

 ةمفهوم آن را در گستر شيخ حر عامليو برخي مانند  ياصطلاححوزة معناي 

 ملازمةبه  ،مامقاني در اثبات اصطلاحي بودن لفظ ثقه. اند لغوي پذيرفته معناي

معتقد است به تمسك كرده و معناي لغوي آن با مفهوم عدالت فقهي در راوي 

هر  د اصطلاحي اين واژه در مفهوم خاص خود،دليل واقعيت داشتن كاربر

 ،ه باشدبه كار رفتبدون اشارة صريح به فساد مذهب راوي  "ثقه" كجا لفظ

؛ )147/2المامقاني،: نك(. گردد ميعادل و امامي بودن راوي اثبات  گمان بي

 .داشته باشدبراي اثبات اين ادعا شاهدي در كلام متقدمان وجود  بدون آنكه

 را براي "ثقة"لفظ  ذكر صرف ،عاملي شيخ حرّمانند  نيز بزرگان گروهي از

در وضع اصطلاح  معتقدندو   كافي ندانستهاثبات عدالت و امامي بودن راوي 

از  ؛از جهات گوناگون غفلت شده است "عادل ضابط امامي"به معناي  "ثقه"

دستة شرط عدالت در معناي ثقه به سبب عدم علم به عدالت جمله آنكه 

اين ؛ از شود ميباعث از دست رفتن بسياري از روايات  ،از راويان شماريپر

 حتّي با كفر و "ثقه"جمع واژة ضعف راوي مستلزم فسق او نيست و  رو،

ؤمن منه الكذب يبخبره ووثق يمن : إنما المراد بالثقة «: جايز استفسق راوي 

الثقة تجامع  أن: منصفاله عند يب فيلا ر يالذ - معلوم المن  و . . . عادة

اي  گرچه وثاقت مرتبه بنابراين .)30/260عاملي،حر:نك( »الفسق بل الكفر

  . عدالت نيست مفيد بالملازمه ولي ،بالاتر از صداقت است
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  ثقه  تعبير رجاليدلالت 

متقدم را معتبر دانسته و به آن اعتماد  انيرجال يقاتتوث يعه،ش علماي

نه آنچه از (متأخّر  يمستقل منابع رجال يها اعتبار گزارش ةاند؛ اما دربار كرده

دربارة  يشبهات ي محقّفانها يكتشك يبه سبب برخ) كنند يمنابع متقدم نقل م

محققان مبني  اين دسته از  استدلال مهمترين .به وجود آمده است اعتبار آنها

صاحبان كتب  ينب يزمان ة، وجود فاصلمتأخرّ انبر عدم اعتبار توثيقات رجالي

در  يتأخّر زمان ينا به سبباست كه حديث  يانو عصر راو يرجال ةرگانچها

قبيل  ينموجود در ا هاي يفو تضع يقاعتماد به توث ي،رجال يكتابها يفتأل

 برخي از اين گروه از محققّان )225،محمديحيي  :نك(. است موجهكتب، نا

 تماد بهمعتقدند اع داده و يمتعمنيز  يو نجاش يطوس يخرا به ش مشكل ينا

 ةدربار )ق 450م(يو نجاش) ق 460م( يطوس يخمانند ش يافراد يقاتتوث

صحيح  از آنان هسال يصدس با وجود فاصلة زماني )ع(اصحاب امام صادق

؛ ديدگاهي كه اگر به چشم اعتبار به آن )239 محمد، يحيي: نك( .نيست

ند، ك بنگريم، ضمن آنكه حجيت آراء رجالي را با چالش جدي مواجه مي

 با يحال آنكه وثاقت راوخواهد كرد؛ ساقط  را ياتاز روا ياريبس اعتبار

قابل  شوند، يم ملاحظهو گاه در كنار هم  ييكه گاه به تنها يقرائن گوناگون

    )1/174ي،بهبهان: نك( .اثبات است

كه محقق  چنان اند؛ يرفتهمتأخّران را پذ يقاتعلما توث غالب در مقابل،

 )7/357  يلي،الاردب: نك(. اعتماد كرده است يقاتتوث ينا به )ق993م(يلياردب

 يآگاه يبه قرائن و نكات نيز متأخّران )ق1212م(بحر العلوم يدس يدگاهاز د
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 يرفتهآنان را پذ يقاترو توث ينو از ا اند بودهاند كه متقدمان از آن آگاه ن داشته

  )1/463بحرالعلوم،( .است

 يمعنا يان،راو يقمتأخّر در توث انيقول رجال يتحج يكي از دلائل مهم

 را يمدار علم به وثاقت راوبتوان گر ا بر اين مبنا؛ است "ثقه" ةمستفاد از واژ

با وجود  ي، حصول علم به وثاقت، حتّدانست يلغو يوثاقت به معنا ةافاد

در  زيرا )459/يةالرسائل الرجال ي،الكلباس( ؛است يرپذ امكان يزن يزمان ةفاصل

و دستيابي به مؤيدهاي  يعرف ظاز لحا يبودن راو ينانورد اطمصورت، م ينا

شواهد و  يقامر از طر يناست و ا ياو كاف يطدر احراز شرا ،كافي براي آن

  . است يابيقابل دست هاي متأخّر از عصر راوي نيز گوناگون حتّي در زمان قرائن

ن فرض را دائر در معناي اصطلاحي آ "ثقه"اما اگر معناي حاصل از لفظ  

حتّي در امري است كه   بط و امامي بودن راويان متقدم،ادل، ضاكنيم، اثبات ع

اعتبار به طريق اولي و از اين رو،  شده نميبه آساني حاصل زمان خود آنان نيز 

كه با وجود قرب زماني  چنان ؛شود توثيقات متأخّران با ترديد مواجه مي

اين بعيد است بسيار راويان نيز متقدماني مانند شيخ طوسي و نجاشي به عصر 

اند از نزديك ديده و به عادل و  كساني را كه توثيق يا تضعيف كرده اعلام

به  نآناتوثيق بلكه  .باشند دست يافته "عنْ حس"ضابط و امامي بودن آنان 

 آن را كهبوده متمركز او خصوصيات راوي و اعتناي بزرگان به  طور عمده بر

: براي نمونه نك(. آوردند مياهد معتبر به دست از رهگذر قرائن و شو

  )425/ ،رجالطوسي

 اثبات يانراو ةدربار "ثقه" ةواژ يكاربرد لغو حوزةدر  يشواهد متعدد 

مورد "لغوي يعني يبه همان معنا يانرجال يردر تعب "ثقه" ةواژ  كه كند مي

 شده و در وضع يلغو يبر محور معنا آن ياصطلاح ياست و معنا "يناناطم
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استعمال بسياري از دانشمندان متأخّر . است بيان برخي از رجاليان به كار رفته

: نك( دندان ينم يحآن صح ياصطلاح ين، به معنايارجال يانرا در ب "ثقه"لفظ 

  .)190- 196 /2سماء المقال ي،الكلباس

  

  در تعبير رجاليان "ثقه"واژة  لغوي معنايارادة شواهد 

  

  افراد غير اماميدربارة  "ثقه"استعمال لفظ  .1

چنان كه  ؛ت امامي بودن راوي باشد، مشكل استاينكه لفظ ثقه بتواند مثبِ

اند و  صف شدهغيرامامي به وثاقت متّ گاه اشخاصرس، ادر كتب رجال و فه

و  يواقف ي،مانند فطح يامام يربر افراد غ "ثقه" ةواژ اطلاق از همين رو،

 و بنابراين است "امامي"خاص نشانة عدم كاربرد رجالي آن به معناي  يديز

براي  .با مشكل مواجه استدر تلقّي رجاليان  "ثقه"لفظ  دانستن اصطلاحي

 جمله عبدالملك بن هارونگروهي از خ طوسى به فساد مذهب يشنمونه 

در  همو  ؛)315،طوسي( ق نموده استيآنان را توث ن حاليدر ع كهاشاره كرده 

ا أنه إلّ ينه فطحا«: نويسد ي، م"يرن بكعبداالله ب" حال رحدر شنيز  الفهرست

 "يراحمد بن بش"در شرح حال  يا )106 /الفهرست ي،طوس: نك( » ثقة

 ينجاش  ).20همانجا،:نك(» مذهبال يواقف يث،الحد ينه ثقة فا«: نويسد يم

 ينكان هو و أبوه وجه«: آورده است "يدسع يحسن بن اب"در شرح حال  يزن

جملة  يف يذكره ابو عمرو الكش يثه،حد ين ثقة فو كان الحس يةالواقف يف

 رةيالمغ بن أحمد بن نيابن داوود در وصف حس )38 ،يالنجاش: نك( »الواقفة

او عبارت  كه از) 386،ابن داوود( .»تهيروا يف ثقة المذهب مضطرب«: گويد مي

 پي برد؛با امامي بودن راوي  "ثقه"واژة موجود ميان تفاوت معنايي به  توان مي
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مذهب او را  ،راوي را در نقل و روايت ثقه و مورد اطمينان دانسته با آنكهيرا ز

 "تهيثقه فى روا"ا ي "ثهيثقه فى حد"عباراتي از قبيلكه  ؛ چنانتأييد نكرده است

الطوسي، ( السراج بشر يأب بن أحمدگروهي از واقفيه مانند  ةدربار

 القاسم بن ىيحي و) 144/ابن داوود( يالأسد نيحص بن داود،  )51/الفهرست

  . به كار رفته استنيز  )264،الحلي( الحذاء 

الطوسي، ( فضال علي بن حسن بنمانند  هافرادي از فطحيرجاليان 

عبداالله بن بكير  و )52،ابن داوود(بن حياناسحق بن عمار  ،)1/273الفهرست، 

 بن ينجاشي در شرح حال عل .اند نيز از ثقات برشمرده را )1/304همان، (

» المذهب يف واقفا ثيالحد يف ثقة كان«: آورده است سالم بن سيق بن حمدم

ز ميان معناي ثقه و مذهب راوي را نشان يكه به صراحت تما

آورده  انيح بن عمار بن ابن داوود دربارة إسحاق  )259،النجاشي.(دهد مي

از  )52،ابن داوود( .»هيعل معتمد ثقة لكنه و يفطح: إخوته و هو ثقة«: است

است به خوبي  "مورد اعتماد"ين عبارت كاربرد لغوي لفظ ثقه كه در معناي ا

كه شيخ طوسي عبداالله بن بكير را چنين وصف كرده  چنان ؛آشكار است

  )1/304الطوسي، الفهرست، (» ثقة أنه إلا المذهب يفطح«  :است

) 294،النجاشي(ر سراجيعامر بن كث توان افرادي مانند  از ثقات زيديه نيز مي

نجاشي در شرح حال عامر بن  .را برشمرد )445/همان( ى بن سالم فراءيحيو

 اديز بن عبادة همو )294/النجاشي( »ثقة يكوف يديز« : كثير آورده است

  )304نجا،هما(. وصف كرده است» يديز ثقة يكوف«با عبارات  نيز را  يالأسد

به ثقه  ،انعلامه حلّي دربارة برخي راويان با وجود فساد مذهب آنهمچنين 

 يبراي نمونه دربارة عل. عمل به روايات آنان حكم كرده استجواز بودن و 
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 و يالطوس خيالش بالثقة له شهد كذا و ثقة إنه«: آورده است يعل بن الحسن بن

 )93،الحلّي(» فاسدا مذهبه كان إن و تهيروا على أعتمد فأنا يالنجاش

  

و  "وايتر"در وصف  "موثوقٌ به"و  "ثقه"اتحاد معنايي  .2

   "راوي"

 ربارةد آن دوو كاربرد  "موثوق به"الفاظ ديگري مانند  درمعناي ثقه  افادة

در كاربردهاي رجالي  "ثقه"كه لفظ بر آنيك راوي، خود دليل ديگري است 

به ذهن متبادر   "موثوق به" تعبير؛ زيرا آنچه از نيستبه معناي اصطلاحي آن 

در معناي اصطلاحي به كار  "ثقه"گر شود همان معناي لغوي ثقه است و ا مي

نجاشي در وصف براي نمونه . نيستلفظ ديگر جايز تغيير آن به  رفته باشد،

ن ييخ القميأبو جعفر ش «: آورده است "ديمحمد بن الحسن بن أحمد بن الول"

 : نك.( ». . . ه ، له كتب منها ين مسكون إليههم ومتقدمهم ، ثقة ، ثقة ، عيوفق

ل يجل«: شيخ طوسي در وصف همين راوي آورده است. )297 ي،النجاش

 ،فهرستي، الالطوس: نك(» . . .، له كتب القدر، عارف بالرجال، موثوق به

184(  

 أوثق ثقة كان«از عبارت  "سالم بن أسباط بن يعل"علامه حلي در وصف 

 بن نجاشي نيز در شرح حال حسن )99،الحلّي(استفاده كرده است » الناس

 و الضعفاء عن يروي نفسه يف ثقة «: آورده است يالعم جمهور بن محمد

افزون بر  )62،النجاشي(. »أصلح و هيأب من أوثق كان. ليالمراس على عتمدي

تعارض ميان روايات  در كه اوثق بودن راوي يكي از مرجحات منصوصآن

 خذُْ بقَِولِ« :در اين باره آمده است) ع(در روايتي از امام محمد باقر: است

به كه ) 1/226العقول،  المجلسي، مرآة(. » أَعدلهِما عندْك و أوَثقَهِما في نَفْسك
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ماد و اطمينان به معناي فردي است كه نسبت به او اعتصيغة أفعل التفضيل و 

اگر لفظ ثقه در معناي اصطلاحي استعمال شده حال آنكه  بيشتري وجود دارد؛

زيرا عادل ضابط امامي در  . از آن صحيح نيست "اوثق"تعبير  ، استعمالباشد

گاه لفظ  اليانرجمحصلي ندارد؛ افزون بر آنكه ي معناصيغة افعل تفضيل 

 يخه شك چنان. اند بردهو گاه در وصف راوي به كار  "يتروا" يرا برا يقتوث

 يثه،حد يو كان ثقة ف«: نويسد يم "يماحمد بن ابراه"در شرح حال  يطوس

خود  ةثقه، دربار ةواژ گاه نيز). 30الفهرست،  ي،الطوس: نك( »يفحسن التصن

احمد بن "در شرح حال  يطوس يخنمونه ش يبرا. به كار رفته است يراو

 و الضعفاء عن الرواية أكثر أنه غيرنفسه  يكان ثقة ف« : آورده است "محمد

در شرح حال  ينجاش يا) 20 ،تالفهرس ي،الطوس: نك( » المراسيل اعتمد

عن الضعفاء و  يروينفسه  يثقة ف« : نويسد يم "بن محمد بن جمهورحسن "

توان عادل ضابط  چگونه ميبه راستي  )62،يالنجاش: نك( »يلالمراس يعتمد

امامي بودن را تنها در نقل روايت راوي يا تنها در شخصيت خود راوي 

 آيا اين كاربردها !كرد و آن را از ساير وجوه راوي متمايز ساخت؟ جستجو

به كار مورد اعتماد بودن لغوي به معناي  صرفاً "ثقه"لفظ كه  دالّ بر آن نيست

  !؟ياصطلاح ينه معنا ؛رفته

  

  راوي مذهب/عقيده تأييد تعابير دال بر همراه با "ثقه"استعمال لفظ  .3

 يراو يدةذكر شده كه صحت عق يعبارات همراه باموارد، لفظ ثقه  يدر برخ

 عازب بن ميإبراه بن نجاشي در وصف أحمده نمون يبرا. كنند افاده ميرا 

يا  )84،النجاشي(» الاعتقاد حيصح ثيالحد يف ثقة كان «:الأنصاري آورده است

بهره برده »  المذهب حيصح ثقة«از عبارات  يالحضرم زائدة بن دربارة حجر
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آورده  "اهيماحمد بن ابر"در شرح حال نيز  يطوس يخش )149جا،همان(. است

شيخ  ).32 ،الفهرست ي،الطوس( »يدةالعق يحصح يث،الحد يثقة ف« : است

 عمرو أبا كنىيز يالعز عبد بن عمر بن محمد «: نويسد ي ميكشّ بارةطوسي در

 .»المذهب ميمستق الأخبار و ربالرجاليبص] ثقة[ الرجال كتاب صاحب يالكش

 يشاه بن رينص بن هيعلامه حلي نيز در وصف حمدو )440/الرجال  الطوسي،(

 كه در شرح حال عبد چنان) 63،الحلي( .»المذهب حسن ثقة«: است آورده

 يبصر أحمد أبو«: است نوشته يالجلود سىيع بن أحمد بن ىيحي بن زيالعز

  )116جا،همان( » المذهب يإمام ثقة

بود،  ياصطلاح يمعنا ،"ثقه"در اين استعمالات، اگر منظور از كاربرد لفظ 

، "المذهب حسن"، "صحيح المذهب" ،"يدهالعق يحصح"به ذكر عبارت  يازين

 يلفظ ثقه در معنا يراز ؛وجود نداشت "المذهب مستقيم"و  "امامي مذهب"

    .است بودن راوي يامامتشيع و  يمعنا ةمصطلح آن دربردارند

  

  غير امامي انمتعدد دربارة راويدر موارد   "ثقه"كاربرد لفظ  .4

عدالت و  ةفته است كه ارادبه كار ر انييراو ةلفظ ثقه دربار يزن يدر موارد

ثقة « مانند  .براي آنان مخالف است ديگر ف مذكوراوصاان با بودن از آن يامام

سلمه  يبن اب يزدر شرح حال عبدالعز :234،الرجال ي،الطوس: نك(» عند العامة

در شرح : ،411 /الرجال ي،النجاش: نك(» العامة يثقة ف« ،)يالماجشون المدن

اسحاق بن : 72 /الرجال ي،النجاش: نك( »ثقة العامة«  ،)بن عمار يةحال معاو

بر  يثان يدشه يقةتعل( »ثقة عند المؤالف و المخالف«، )يالكاهل يفةابو حذ يربش

سماء  ي،به نقل از الكلباس 27 /خلاصه در شرح حال عبد السلام بن صالح

  ).199 /2 /المقال
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  » ثقة يمعا«: نويسد مي يالبجل حوشب بن نجاشي در شرح حال أصرم

 حذيفة أبو بشر بن إسحاق در وصفعلامه حلي  كه ؛ چنان)107،النجاشي(

. بهره برده است» ثقة كان و العامة من هو«از عبارات  الخراساني الكاهلي

 ثقة«: آورده است اضيع بن ليدر شرح حال فضنيز داوود  ابن )200،الحلي(

  )493،ابن داوود(» يعام لكنه المنزلة ميعظ

 "عادل ضابط امامي"را به معناي  "ثقه"توان پذيرفت اهل سنّت،  چگونه مي

برخي ثقات عامه در كتب رجالي ! بدانند و روايات او را به اين سبب بپذيرند؟

اصرم بن ، )200،الحلي( فه كاهلىياسحق بن بشر ابوحذ: عبارتند از

ه بن يپدر معاو(ه دهنى يعمار بن ابى معاو ،)429،ابن داوود(حوشب

د يى بن سعيحي و )310/جاهمان( اضيل بن عيفض، )411،لنجاشيا()عمار

  .)443/همان(قطان

  

 تكرار لفظ ثقه .5

مورد "كه از باب تأكيد بر از كاربردهاي رجالي، لفظ ثقه تكرار شده  اي پارهدر 

 مهزم بن ميإبراه"دربارة نجاشي براي نمونه  .ستا "اعتماد بودن راوي

: نك( »ثقة ثقة بردة يأب بابن فرَعي ضايأ نصر يبن من«: آورده است "يالأسد

 "ريعف بن أسد بن داود"كه علامه حلي در شرح حال  چنان) 23 النجاشي،

» ثقة ثقة ثيالحد أصحاب من متكلم هيفق ليجل خيش «: گويد مي

  )69الحلي، :نك(

 اشد،معناي اصطلاحي آن ب در اين مواضعلفظ ثقه منظور از كاربرد اگر 

منظور از  توان استظهار كرد كه بنابراين مي !؟كردتكراررا توان آن  چگونه مي

و كاربرد  نيست "يمورد اعتماد بودن راو"جز  يزيچ يانرجال يندر ب "ثقه"
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: نك(  .ندارد يمنافاتآن  يلغو يبا معنا آن در موارد خاص بر طبق اصطلاح،

  )201،جاهمان

  

  همراه با تعابير خاص "ثقه"استعمال لفظ  .6

همراه با تعابيري مانند   "ثقه"لفظ   اه در وصف راوي،در كتب رجال گ

براي نمونه . به كار رفته است "المراسيل عتمدي" و "الضعفاء عن يروي"

آورده  يالقم يالأشعر مالك بن سعد أحمد بن نجاشي در شرح حال محمد

 و الضعفاء عن يروي كان: قالوا أصحابنا أن إلا الحديث في ثقة كان«: است

  ) 348،النجاشي(. »أخذ عمن يبالي لا و اسيلالمر يعتمد

مشكلي  ،باشد امري عارضبه مرسلات او از ضعفا و اعتماد راوي اگر نقل 

اما در صورت نقل بسيار از ضعفا و اعتماد بيش از حد به . آيد نميوجود به 

. دورآ و ضبط راوي ترديد به وجود مي درست در تشخيصگمان  بي  مراسيل،

لفظ ثقه قطعاً در اين موارد نبايد به معناي  وان دريافت كهت مي از اين رو

را برداشت توان از آن معناي لغوي  اصطلاحي استعمال شده باشد و تنها مي

ثقة يروي عن الضعفاء و «، منظور از تعابيري همچون نمود؛ بر اين اساس

 دركه  را بايد مورد اعتماد بودن راوي خاصي قلمداد كرد» يعتمد المراسيل

 راويان ديگرو بيش از حد متعارف به  شود ميخطا  دچار بسيارخود تشخيص 

گو اينكه   كند؛ ميافراد ضعيف اعتماد به در نتيجه  دهد و نشان ميحسن ظن 

راوي مورد  خود مورد اعتماد بودن يا به عبارت ديگر، ثقه بودن اين وضعيت

  .كند ل مواجه ميبلكه تنها ضبط او را با مشك ؛برد را زير سؤال نمي نظر

  

  اشكال و پاسخ آن يك رفع
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 عن رويي"به همراه برخي الفاظ مانند  "ثقه"برخي محققان كاربرد لفظ 

كتب رجالي  عدم دقّت مؤلّفان ةنشانرا  "ليالمراس اعتمد" و "الضعفاء

غالب  :ندبراي نمونه به رجال نجاشي اشاره كرده و معتقداين عده . اند دانسته

بودن حكم  ثقه بهآنان  دربارة ،نمودهدر رجال خود ذكر  ياشكه نجرا  يافراد

متعلق  يگرهمراه با صفات د و گاهبه صورت منفرد  را "ثقه"لفظ  و گاه داده

 "ثقه"همراه با واژة  يگرياما استعمال الفاظ د است؛كرده عمال است يقبه توث

را  يراو اعتماد به ثقه بودن روند، به شمار مي يضعف روا يدمف ياناًكه اح

 يا "عن الضعفاء يروي"وصف  استعمال در اين نگرش. دهد يكاهش م

اتصاف حال  يندر ع و يراو يك يبرا "ثقه"در كنار لفظ  "يلالمراس يعتمد"

بر  "ثقه"كه لفظ است آن  ةنشان "يثالحد يثقة ف" يا "يثالحد يحصح"به او 

اغلب افراد ذكر  در حقّ ينبنابرا. ندارددلالت  يتوثاقت افراد در نقل و روا

وارد نشده است و  يتدر نقل و روا يخاص يقتوث يشده در رجال نجاش

 )233محمد، يحيي: كن(. يستآنان ثابت ن ةحفظ و اتقان دربار يها نشانه

در كاربرد رجاليان متقدم ، "ثقه"در كنار لفظ  ديگري اصل وجود تعابير البتهّ

 خالد بن محمد بن ل أحمدنجاشي در وصف حابراي نمونه، . داردواقعيت 

 »ليالمراس اعتمد و الضعفاء عن رويي نفسه في ثقة كان «: آورده است البرقي

 النضر أبو«:اشي سمرقندي نقل كرده استوصف عي و در  )76،النجاشي(

 عن يروي كان و الطائفة هذه ونيع من نيع صدوق ثقة ياشيبالع المعروف

 عمر بن در شرح حال معتقل ابن داوود )350،النجاشي(» رايكث الضعفاء

 سيل و ريمناك كلها ثهيأحاد لكن ثقة نفسه يف يعند هو«: آورده است يالجعف

بايد اما  )516،ابن داوود( .»هيعل عولي أن جوزي ء يش ثهيحد من خلصي

در رجال نجاشي، به عدم شناخت "ثقه"ابهام دربارة كاربرد لفظ دانست كه 
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 يان،رجال استعمالدر  "ثقه"كاربرد لفظ . گردد معناي آن در دوران متقدم بازمي

كه  "ثقه"لفظ  ياصطلاح ياست و معنا "ينانمورد اطم" يعني ي،لغو يبه معنا

نبوده  يجرارجالي متقدم  يعلما تلقّياست، در  يجدانشمندان را يناكنون ب هم

نزد قدما دلالت بر  "الحديث صحيح"از سوي ديگر به كار بردن عبارت . است

و گاه حتي با ثقه نبودن راوي  استالصدور  موثوق راويته كه حديث آن داش

تواند فرد ثقه  رو، راوي مي از اين) 144،چي شانه: نك(. است قابل جمعنيز 

اهتمام دارد؛ اما از  ،اي باشد كه به نقل روايات از ضعفا  )مورد اعتماد(=

آن اطمينان  ديدگاه رجاليان حديث او داراي قرائني بوده كه به وثوق صدور

اند و در اين ميان  الحديث خوانده او را صحيحشده و از اين رو،  حاصل مي

كنيم كه نجاشي در وصف  ملاحظه مي بنابراين .خورد تعارضي به چشم نمي

 حيصح ثقة كان«: آورده است يالكوف يالأسد عون بن جعفر بن محمد

  )373،النجاشي( .»الضعفاء عن روىي أنه إلا ثيالحد

 ياروايات  تقويتباعث  تواند مياصل نقل از ضعفاء گاه ديگر  از سوي

بنابراين راوي ثقه  )399جديدي نژاد، رحمان ستايش، :نك( .گردد تراكم ظنون 

خطا و كذب هميشه راويان ضعيف ؛ زيرا نقل كند ،تواند از ضعفا مينيز 

 فهاي ضعي نقلاعتماد بر  آنچه سبب قدح راوي است، گو اينكه  اند؛ نگفته

   .است فراوان

  

  نتايج مقاله

 يناناطم ينوع ، دستيابي بهمتقدم و متأخّر يانرجال آراءبه  يكي از دلائل رجوع

 يانرجال يكه برا توان چنين استنباط كرد بر اين اساس مي؛ استو وثوق 

و وثوق  عتمادكه سبب حصول ا يو كم همان قرائن و شواهد يشب يزمتأخرّ ن



16 

 

. است حاصل گرديده، يو نجاش يطوس يخمانند ش متقدم يانرجال يبه آرا

 يقمتقدمان، بلكه از طر يقنه تنها از طر يقاتدر توث يباب علم و علمين، بنابرا

شود،  يآور جمع يكه قرائن و شواهد وثاقت راو يدر صورت يزمتأخرّان ن

و علم  يعقلائ يناناطم موجب يزنمثبته كثرت قرائن و شواهد . است منفتح

كه يكي از اين قرائن عرفي، لغوي دانستن  شود يم يثاقت راوبه و يعرف

واژة ثقه در دو معناي لغوي و اصطلاحي . است "ثقه"معناي مستفاد از واژة 

مورد اعتماد و "استعمال شده است كه در معناي لغوي خود به معناي 

 اگر. است "عادل ضابط امامي "و در معناي اصطلاحي به معناي  "اطمينان

به معناي لغوي آن بدانيم قادر به  در استعمالات رجالي را "ثقه"لفظ  استعمال

زياد از عصر راويان  پذيرش توثيقات متأخّران حتّي با وجود فاصلة زماني

شواهد متعددي بر لغوي بودن كاربرد لفظ رجالي كه  خواهيم بود؛ چنان

استعمال : عبارتند ازمهمترين آنها خورند كه  در كتب رجالي به چشم مي "ثقه"

در  "موثوقٌ به"و  "ثقه"غير امامي، اتحاد معنايي  راوياندربارة  "ثقه"لفظ 

تعابير دال بر تأييد  همراه با "ثقه"استعمال لفظ  راوي،"و  "روايت"وصف 

و تكرار لفظ  بارة راويان عاميدر  "ثقه"راوي، كاربرد لفظ  عقيده يا مذهب

 . ثقه
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